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  چكيده 

نحوي روسي هاي   در ساختارها آنواژي، معنايي و كاربرد   ساختهاي ويژگيهم به لحاظ ضماير منفي و مب
ي براي زبانهمواره يكي از مشكلات . ي به شمار آوردزبانيك تفاوت   خودةتوان به نوب  ميو فارسي را

 روسي زبانفراگيران . باشد ميدر كلام   درك و كاربرد اين ضماير، روسي و مترجمين آنزبانفراگيران 
  ساختارهاي نحوي با ضماير مذكورة در استفاده يا ترجم،حتي پس از پايان تحصيلات دانشگاهي عموماً

روسي ي ها زبان در »مبهم« و »منفي«اين مقاله سعي دارد با بررسي ضماير . دچار نوعي سردرگمي هستند
ي و ساختارهاي نحوي، علت انزبدر قالب مواد و وقايع  ها آنساختاري هاي  دادن تفاوت و فارسي و نشان

 منابع ةبا مطالع. رفع آن تلاش نمايدبراي  ،كاربردي -معناييهاي   و با توضيح تفاوترا بيابداين مشكل 
دستورنويسان فارسي در درك و توضيح ضماير منفي و مبهم، گاه  فارسي مشخص شد زباندستور 

گرامري ضماير هرگز اسمي  بندي معنايي و ستهلازم به ذكر است كه ايشان در د .اند عملكرد ضعيفي داشته
درك  يكي از دلايل عدم اند كه اين خود از ضماير منفي به عنوان گروه مستقلي از ضماير به ميان نياورده

 روسي كه موجب زبانضماير مبهم در  ساز واژههاي  فراواني وند.  روسي استزبانتوسط فراگيران  ها آن
 همگون  بسيار اندك در مقايسه با عناصرِ،شود  مي گفتارةدر زنجير ها آنمحدوديت معنايي و كاربردي 

 مطالعه را موردي ها زباننحوي جملات منفي در هاي  در ساختها    فارسي و برخي تفاوتزباندر  ها آن
 اين مقاله ةنگارند.  روسي دانستزبانترين دلايل مشكلات درك و كاربرد اين ضماير در  توان از مهم مي

 در جهت رفع ،مطالعه موردي ها زبان دستوري در ةاين مقولهاي  و تفاوتها   با اشاره به شباهت داردسعي 
  .  تلاش كند ها آنمشكلات آموزشي و كاربرد صحيح 

  

   .وند، ضماير مبهم، ضماير منفي، ويژگي معنايي، ساخت نحوي: كليديهاي  واژه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مقدمه .1

صرفي، نحوي و هاي  ون معناي لغوي، ويژگياساس معيارهايي چ ، برزبانهر هاي  واژه
 از كلام، بخشيضماير به عنوان . شوند  ميبندي ها، به اقسام مختلف كلام دسته ساختاري آن

. دهند  ميدستوري مخصوص به خود، تشكيلهاي  از اين واژگان را، با ويژگياي  دسته
. شوند  ميسمي بررسيروسي و فارسي در گروه اي ها زبانهايي هستند كه در   واژه،ضماير
نويسان فارسي   برخي دستور.دانند  مينويسان روسي ضماير را قسم مستقلي از كلام دستور

دانند كه جانشين   ميرا قسم مستقلي از كلام ها آنديگر اي  دسته ودانند   ميضماير را اسم
آموزش .  فارسي نظريات متفاوتي وجود داردزباندر تعيين انواع ضمير در . شوند  مياسم

معنايي كه هاي   روسي به دليل ظرافتزبانضماير منفي و مبهم در ايران به فراگيران 
 در ساختارهاي نحوي مخصوص به خود ها آنواژي است و همچنين كاربرد  محصول ساخت

ضماير مبهم . رود  ميشمار  از مقولات مشكل دستوري به،ها آن روسي و ويژگي صرفي زبان
 روسي به زباناين ضماير در . اند  شناخته شدهزبان كه در هر دو تندهسيكي از انواع ضماير 

كه   در صورتي؛يك داراي معناي مشخصي است شوند كه هر  ميكمك وندهايي معين ساخته
. شود  مي تنها از يك ساختار مشخص استفاده، فارسي براي بيان معاني مختلف ابهامزباندر 

فارسي به  دستورنويسان .ندا ضماير منفي معروف روسي به زبان ديگري از ضماير در ةدست
به عنوان گروه مستقلي از ضماير  ها آنو از   فارسي توجهي ندارندزبانوجود ضماير منفي در 

مختلف، ضماير منفي را به گروه ضماير هاي  ايشان در توزيع ضماير در گروه. برند  نمينام
از گروه ضماير اي  را بايد دسته ها آندر صورتي كه . كنند مي منسوب... مشترك، مبهم و 
 فارسي با افزودن زباناين ضماير در . دارندهاي گرامري مخصوص به خود  دانست كه ويژگي

، »كدام هيچ«هايي از قبيل  واژه. شوند  مي به برخي اسامي و ضماير ساخته»هيچ« ةواژ
در  ،اند في شناخته شده روسي به عنوان ضماير منزباندر ... و»كس هيچ«، »جا هيچ«، »وقت هيچ«

سازي و صرفي  واژههاي   ويژگيبا وجود فارسي، زبانبندي انواع ضمير در  صورتي كه در دسته
ضماير منفي و مبهم در . و نحوي مخصوص به خود، جايي براي اين ضماير ديده نشده است

 برايامه، در اد .روند  ميمختلف نحوي در جملات به كارهاي  روسي و فارسي در نقشي ها زبان
ي ها زبانرفع مشكلات آموزشي و درك و كاربرد صحيح ضماير مذكور، به بررسي ضماير در 

  .  پردازيم  ميروسي و فارسي
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   فارسي روسي وي ها زبانضماير و اقسام آن در  .2

 دانند و در تعريف آن  مي روسي، ضماير را به عنوان يكي از اقسام مستقل كلامشناسان زبان
 اما ،كنند  مياشاره ها آنها و شمار  ضماير كلماتي هستند كه به اشياء، ويژگي«: نويسند مي
ها، شمار  كه به اشياء، ويژگي ضماير كلماتي هستند«، )247 :2002 ،لكانت (»نامند  نميرا ها آن

   .)422 :2003 ،كاستامارف (»نامند  نميرا ها آن اما ،و يا ظرف اشاره دارند
هاي  شوند و از نظر معني و ويژگي  ميوه اسمي بررسي روسي در گرزبانضماير در 

 بندي دستهضماير قيدي و ضماير عددي   را به ضماير اسمي، ضماير صفتي،ها آندستوري، 
تعداد .  روسي در مقايسه با ديگر اقسام كلام بسيار كم استزبانفراواني ضماير در . كنند مي
طبق فرهنگ بسامدي زاسورينا كه . ند بسامد ار پررسد و به همين دليل بسي  ميواژه  به هفتادها آن

مطالعه قرار گرفته   موردةو دو واژ و هشتاد و سيصد پنجاه و شش هزار در آن يك ميليون و
صد، جايگاه   در29/13 روسي، پس از اسامي و افعال با زباناست، بسامد اين گروه از واژگان 

  ).11-9 :2007، چپاسووا( استسوم را در ميان اقسام كلام به خود اختصاص داده 
، ضماير را قسم مستقلي از ...)خيامپور، فرشيدورد و( فارسي زبان دستورنويسان برخي

 بلكه اين ،دانند  نميمعنايي مخصوص به خود هستند، دستوري وهاي  كلام كه داراي ويژگي
  : دنويس  ميدكتر خسرو فرشيدورد در تعريف ضمير. نامند  ميگروه از واژگان را اسم

تفاوت اساسي ضمير با ... ضمير اسمي است كه جانشين اسم ديگر شود و تصريف گردد «
اما ضمير ، شود و فقط سوم شخص است  نمياسم ظاهر در اين است كه اسم ظاهر صرف

: 1382ورد،  فرشيد( »شود و اول شخص و دوم شخص و سوم شخص دارد  ميصرف
244-250.(  

 .كند  ميبندي دستهماير شخصي، مشترك و احترامي  فارسي به ضزبانوي ضماير را در 
  ضماير را قسم مستقلي از كلام،)...و الديني  همشكور قريب، دكتر دكتر خانلري، دكت(گروهي ديگر، 

 گروه عنصر ضمير در جايگاه«: نويسد  مي فارسيزبان ضمير در ةبار درالديني  همشكو .دانند مي
 فارسي زبان در  وي ضماير».شود مي به جاي اسم ظاهرپياپي هاي  يك جمله يا جمله اسمي در

صرفي، نحوي و معنايي به شش گروه ضمير شخصي هاي  را بر حسب صورت، ويژگي
، ضمير اشاره، )كيدي، متقابلأانعكاسي، ت( منفصل، ضمير شخصي متصل، ضمير مشترك

 طبق .)156-155 :1387،الديني مشكوه( كند  ميبندي دستهضمير پرسشي و ضمير نامشخص 
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هاي  نشيند و نقش  مي به جاي اسماست كه معمولاًاي  ضمير كلمه«تعريف حسن انوري 
جهات ديگر با هم مشتركند اما از اي  ضماير به اعتبار جانشيني اسم و پاره. پذيرد  ميمختلف

ضمير مشترك،   فارسي را به ضمير شخصي،زبان وي ضماير در ».هر جهت همسان نيستند
  وانوري(كند   ميبندي ير پرسشي، ضمير تعجبي و ضمير مبهم دستهضمير اشاره، ضم

   .)186-185: 1378 ،احمدي
  

  لغوي ضمايرهاي  ويژگي .3

هايي چون  شوند و به دليل ويژگي  مي روسي و فارسي در گروه اسمي بررسيزبانضماير در 
از  4يت معنايي و محدود3اي  يا معناي اشاره2بيان نسبيت ،1 معناييةميزان فراشمولي گسترد
  ).11-9 :2007 ،چپاسووا(شوند   ميديگر اقسام كلام متمايز

است كه اي   فراگيري معنايي يا فراشمولي معنايي هر ضمير، همان گستره يا محدودهةدامن
) چه كسي (»кто«،  مثلاً؛شوند  ميدر آن تعداد افراد، اشياء يا وقايع، با آن ضمير نشان داده

كه  حاليرود، در   ميبه كار) انسان و حيوانات( تمامي اسامي جاندار در موردضميري است كه 
»что«) است كه تمامي اشياء اي  ضميري است كه فراگيري معنايي آن، همان گستره) چه چيزي

دو ضمير  در مقايسه با) او (»он«ميزان فراشمولي ضمير . شود  ميو اسامي بي جان را شامل
، اين ضمير هم به جاي اسامي جاندار و هم به جاي اسامي ا زير،پيشين به مراتب بيشتر است

بسيار محدود است، زيرا فقط به گوينده يا ) من (»я« شمول ضمير ةداير. رود  ميجان به كار بي
 شمول محدودي در مقايسه ةداير) مال من ( »мой«همچنين ضمير . شود  مي پيام اطلاقةنويسند

طور كه مشخص است، گستردگي معنايي مخصوص  نهما. دارد) مال خود (»свой« با ضمير
  . ضماير است و اقسام مستقل ديگر كلام، فاقد اين گستردگي فراشمولي معنايي هستند

 ،را، در يك نگاه، فقط به ضماير اشاره نسبت داداي  ويژگي نسبيت يا اشارهشايد بتوان 
با اشياء و جانداران،  ها آناما بايد گفت كه ضماير، نسبت اشياء و جانداران، ويژگي و مقدار 

در فرايند گفتار، به شخص ) من (»я« ضمير  مثلاً؛دهند  مينشانرا و مقادير ديگر ها   ويژگي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. высокая степень обобщённости  значения  
2. относительность 

3. указательность значения 

4. конкретность значения  
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 )تو، شما (»ты، вы« گوينده اشاره دارد و اين ضمير در صورتي كه ضمير مخاطب دوم شخص
 زماني در فرايند )تو (»ты« ضمير رود و متقابلاً  مي در اين فرايند به كار،وجود داشته باشد

 »он«ضمير همچنين در اين فرايند وجود داشته باشد ) من (яكند كه ضمير  ميگفتار معني پيدا
 و )من، ما(»  я،мы«، موضوع گفتار، زماني در فرايند گفتار جايگاهي دارد كه ضماير )او(
»ты،вы«) تو، شما (وجود داشته باشند و يا ضمير »столько «)صورتي در فرايند در) قدر همان 

بنابراين بايد .  از مقداري معين اسم برده شده باشدرود كه در اين فرايند، قبلاً  ميگفتار به كار
دهند و   مي، ويژگي و يا مقدار را نشان)جان جاندار و بي( مفهوم شئيت  ضماير، اساساً كهگفت

كنند كه اين، همان ويژگي نسبيت   ميها يا مقادير ديگر بيان را در مقايسه با اشياء، ويژگي ها آن
  .    ضماير استاي  يا ويژگي اشاره

  ناميده1كاربرد ضماير در فرايند كلام، دچار نوعي وابستگي است كه محدوديت معنايي
معين كه در اي   در ارتباط با يك اسم يا قضيهست كه ضماير، عموماً اشود و اين بدان معنا مي

 ها آناين،   بنابر؛شوند  ميروند يا جايگزين آن  مي است، به كارفرايند كلام از آن نام برده شده
 معين منسوباي  شود كه به اسم يا قضيه  ميهايي هستند كه مفهومشان زماني درك واژه
  .      خارج از متن مفهوم معيني  ندارندضماير، عموماً. شوند كه در فرايند گفتار ناميده شده است مي

به سه دسته  ها آنضماير را بر حسب معنا و نقش  كلي روس، به طورشناسان زبان
  :  كنند  ميمعنايي تقسيم

كنندگان در اين   بدان معني است كه ضماير در فرايند گفتار به شركت:2اي ضماير اشاره )الف
توان در اول شخص و دوم شخص مفرد   مياين عملكرد را. نيز شرايط آن اشاره دارند فرايند و

ضماير  در. كردو ضماير ملكي و همچنين در ضماير اشاره مشاهده و جمع ضماير شخصي 
 тыدر ضماير دوم شخص   فعال وة گويندةرابط) مال من (мойو ) ما (мы ،)من (яاول شخص 

فعال در فرايند گفتار، با   غيرة شنوندةرابط) مال شما (вашو ) مال تو (твой ،)شما( вы و) تو(
گوينده به اي  ورتي كه ضماير اشاره، حالت اشاره در ص؛شود  ميموضوع گفتار، مشخص
دهد كه موضوع گفتار، نزديك به   مينشان) اين (этотضمير . دهند مي موضوع گفتار را نشان

 آن است كه موضوع گفتار  دور از محل قرار ةدهند نشان) آن (тотمحل گفتار است و ضمير 
  ).     295-294 :1990 ،زاليزنياك(داشتن گوينده است 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. конкретность значения    
2. дейксические местоимения 
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به جمله .  كه از آن سخن به ميان آمده استكند  اشاره مي به موضوعي1 نقش نسبيت)ب
  :زير توجه كنيد

И женщины глядят из-под руки. Вы поняли куда они глядят? 

  كنند؟  ميبه كجا نگاه ها آنشما فهميديد . كنند  ميشان نگاهيها  هم از لاي دستها زن

كنند و به همين   مي هر دو به يك موضوع اشارهженщинаسم  و اони، ضمير بالا ةجمل در
اين رابطه را سوم شخص مفرد و جمع ضماير . نامند  ميرا رابطه نسبي ها آندليل رابطه بين 

 ،»свой«،» кто «مانند 2، برخي ضماير معين)خود را (себяشخصي، ضمير انعكاسي 

»который«و همچنين ضماير پرسشي » что«،» кто« دهند  مي نشان...و:  
Разве я похож на юного музыканта، которого сегодня будут слушать? 

  امروز برنامه اجرا خواهد كرد؟كه  هستم موزيسين جوانيواقعا من شبيه 

اين گروه را ضماير . دهند  مي موضوع گفتار را نشان3 گروهي از ضماير ويژگي اقماري)پ
  :دهند  ميرسشي و معين تشكيلمنفي، ضماير مبهم و برخي ضماير پ

Никто не знает об этом.    

   . از اين موضوع خبر نداردهيچكس
Тут без тебя приходил некто Иванов. 

  . به اينجا آمده بود يكي به اسم ايوانوقتي تو نبودي
Ты можешь брать любую книгу. 

 تو هر كتابي كه دوست داري بردار  

Сколько человек в вашей группе?  
  چند نفر در گروه شما هستند؟ 

و ) يك شخصي (»некто«، ضمير مبهم )هيچكس (»никто «با توجه به معناي ضمير
شود، هرچند   مي مفهوم تعداد يا شمار دركبالا در جملات منفي ،)هر (»любой«ضمير معين 

   .شود  نمي مقدار مشاهده معنيِها، مستقيماً كه در معني لغوي آن
 منفيضمير  و »некто «در »يك شخصي« ، ضمير مبهم»любой« در »هر« ر معيناز ضمي

چند  شود، هر  مي مفهوم تعداد يا شمار دركبالا جملات با توجه به معنايِ »икто« در »كس هيچ«
چنانچه ضماير فوق را با . دخور  نمي معناي مقدار به چشم، مستقيماًها آنكه در معني لغوي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. анафорические местоимения 

2. определительные местоимения 

3. кванторные местоимения 
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شويم   ميمقايسه كنيم، متوجه) كه (»который«يا ) خود را (»себя« ،)خودمال ( »свой«ضماير 
توان در گروهي   نميرا ها آنبه همين دليل .  آخر، فاقد مفهوم مقدار استةكه معناي ضماير دست

يك ( некто ،)كس هيچ (никто ضمايربه اين ترتيب، . دارندشمار آورد كه ويژگي اقماري  به
 ويژگي اقماري گروهي از اشياء همگون را نشان) چندتا( сколько و )يك هر( любой، )كسي

در  .)چندتا(  ?сколько، مانند ضميرخواهد  ميد كه گاهي اطلاعاتي راجع به آن از شنوندهنده مي
 несколько مانند ضمير ،شنونده نامشخص و مبهم است  براي گوينده و مقداربرخي موارد كلاً

 مانند از موارداي  هپاردر   و،любой مانند دارد  معناي فراگير همزماني، )چند تايي، تعدادي(
  . ارندندرا  آن ويژگي نظر موردة يك از افراد مجموع  هيچ،никтоضمير 
  

   ضماير روسيگرامريهاي  ويژگي .4

 ،я ،  ты، он، кто، что، икто،   ничто( اسمي ضماير توان به دو گروه  مي روسي رازبانضماير در 

что-то، кто-то ( ... و صفتي)какой ،чей، (... который  ضماير اسمي نيز از لحاظ  . كردبندي دسته
جان  ضماير اسمي بيو ... و  ... кто،кто-то، некто и  مانند )одуш( معنايي به ضماير اسمي جاندار

)неодуш.( مانندничто،что ،что-нибудь  ةنيز به نوبضماير صفتي . شوند  ميبندي دسته ... و 
 ترتيبي ؛...و  столько، сколько مانند ضماير مقدار ؛...و  такой، какой مانند خود به ضماير كيفي

  .شوند  ميتقسيم،  ...وчей، мой  مانندملكيو ... و  который مانند
كه با توجه به اند  مستقلهاي  از واژهاي   روسي نيز دستهزبانضميري در هاي  واژه

  ضماير قيدي را با توجه به معنايشان.روند  ميشان جزو گروه ضماير به شمارمعناي لغوي
-как( كيفي ؛)когда-нибудь، тогда( زماني؛ )куда-то، оттуда и (توان به ضماير مكاني مي

то،так(سببي ؛) (почему-тоهدفي ؛ )низачем(، اين ضماير مانند قيدها در  . كردبندي دسته
 يعني دستوري اسامي و صفاتهاي  روند و ويژگي  ميبه كار (обстоятельство) نقش ظرف

число и падеж род, را ندارند.    
دهند و   ميپاسخ чтоو  кто الؤشود كه به س  ميضماير اسمي به آن دسته از ضماير گفته

ل روند و شام مي ه عموماً در نقش نهاد يا مفعول به كارمل مانند اسامي در ج،ضمن اشاره به اشيا
هاي   ويژگي.)573-572 :2001، كاساتكين ( پرسشي و منفي هستند، انعكاسي،ضماير شخصي

در شخصي جنس گرامري ضماير . بسياري دارندهاي  دستوري اين ضماير با اسامي تفاوت
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  :تملادرج. شود  مي مشخصملهديگر درجهاي  تركيب با واژه
) من خواندم(  Я читал  1.  

) من خواندم(  Я читала 2.  

 نث اطلاقؤم جنس نث گذشته فعل، بهؤ در جمله اول با توجه به فرم مضمير اول شخص
هنگام صرف اين ضماير معمولاً ابدال .  است جنس مذكرةدهند نشان دوم ة در جمل اما،شود مي

  تبديلменя به ي در حالت نهادي، در نقش مفعولя، ضمير اول شخص مفرد  مثلاً؛شود  ميانجام
   :شوند  مي هميشه قبل از صفات واقع،در تركيب با صفاتخصي ضماير ش .شود مي

Он умный человек. او فرد عاقلي است  .  

 با ها آنشكل گرامري . روند  ميبه كار ?какой ضماير صفتي در پاسخ به سوال
نقش در  مطابقت دارد و از نظر لغوي نيز در جمله ،شوند  مي تركيبها آنكه با  هايي اسم

 الؤ همچنين به س،اين ضماير. دنشو  مييا در نقش خبر جمله واقع )определение( وابسته
чей? جنس، (گرامري هاي   از نظر ويژگي،ن است ممكدهند كه در اين صورت  مينيز پاسخ

  : مقايسه كنيد. نداشته باشند گرامريبا اسم خود هماهنگي) شمار و حالت
1 .ваша книга )كتاب شما(   
2 .его книга)  اوكتاب(   

 اما در تركيب دوم اين هماهنگي ،در تركيب اول هماهنگي بين اسم و ضمير ملكي وجود ندارد
  .شود ديده مي

 ضماير : كرده استبندي دسته به نه گروه  معنا را بر حسب روسيضماير. ان. تيخانف آ
 ، ضماير پرسشي،معين ضماير ، ضماير ملكي، ضماير اشاره، ضماير انعكاسي،شخصي

   .)296-295 :2003تيخانف، ( ضماير منفي و ضماير مبهم،بيضماير نس
 به معين اشاره و ،تمامي ضماير ملكي. اند ضماير اسمية  دست ازضماير شخصي و انعكاسي ةهم

 مبهم و منفي به هر سه ، نسبي، ضماير پرسشي يعنيديگرهاي  ضماير صفتي تعلق دارند و گروهة دست
  .)429 :2003 ،كاستامارف، ماكسيم اف (اند دي مربوط صفتي و ضماير قي،ضماير اسمية دست

  

  روسي و فارسيي ها زبان در ضماير مبهم .5

 ها آنشود كه ويژگي معنايي   مي روسي به گروهي از ضماير گفتهزبانضماير مبهم در 
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معلوم  نوع خود مبهم و نا است كه در مقايسه با اشخاص يا اشياء هم شيئيبيانگر شخص يا 
  : به مثال زير توجه كنيد.)36 :2007 ،چپاسووا( و مشخص نيست است يا دقيق

Некто шёл по какой-то дороге и нашёл нечто. Некоторую часть найденного 
он отдал товорищу، а кое-что бросил. Что у него осталось?  

ه بود به  را كه پيدا كرداز چيزي يك قسمت.  را پيدا كرديك چيزي يك راهي در يك كسي

  چه مقدار برايش باقي ماند؟ .  از آن را دور انداختيك چيزيدوستش داد و 

 هايي اين ابهام در پيام، به علت وجود واژه. كند  مي، خواننده پيام مبهمي را دريافتبالا متن ةبا مطالع
 некоторую часть ،)يك چيزي (нечто، )يك راهي (какая-то дорога، )يك كسي (нектоچون 

همان ضماير مبهم هستند كه در ها   اين واژه. است) يك چيزي را (кое-чтоو ) يك قسمتي(
و مقادير ها   ضماير مبهم به اشخاص، اشياء، ويژگي: نويسد مي .ان. تيخانف آ ها آنخصوص 

 و يا با кое و  неهاي  كه يا با افزودن پيشوند. اند تمام اين ضماير مشتق. نامشخص اشاره دارند
شوند   مي پرسشي ساختهبه ضماير то– يا -либо، нибудь–هاي   نمودن پسونداضافه

  .)303 :2003 ،تيخانف(
  :وي بر اين عقيده است كه. نامد  مي فارسي مبهماتزبانرا در ها   ژيلبر لازار، اين واژه

، »چيز«، »كس«هايي مانند   فارسي داراي تعداد اندكي از مبهمات بسيط است كه با اسمزبان
ناگوني از مبهمات  گوهاي  شوند و گروه مي  تركيب»كدام« هايي مانند  و با ضمير»قدر«، »اج«

 ساخته شده »يك« و اسم عدد »ي« ة نكرةمبهمات مركب با نشان. آورند  ميمركب را پديد
   .)156-152 :1384 لازار،(است 

ند يكي، كسي، خوانيم كلماتي مان  مي دكتر حسن انوري و دكتر گيويزباندر كتاب دستور 
آيند و بر   ميهمراهي اسم چنانچه تنها و بي... فلان، كمي، قدري، برخي، بعضي، اندكي، يكي ديگر و 

 دكتر .)188 :1378،  انوريواحمدي (اند   ضماير مبهم»كنند  ميكس يا چيز و يا مقدار مبهمي دلالت
خص به شخصي يا چيزي طور نامش نويسد، اين ضماير به مي اين ضمايردربارة الديني  همشكو
 به انجام فعل ه باشد و او صرفاًتگاه مرجع ضمير از نظر گوينده اهميت نداش هر«كنند و   مياشاره

   .)198 :1387، الديني مشكوه (»كند  مي از ضمير نامشخص استفاده،و يا خود فعل نظر داشته باشد
وند و كسي يا چيزي ش  ميجانشين اسم« نامد كه  ميكلماتيرا دكتر خانلري اين ضماير 

كن است كه در جمله ممانند اسم م) ن ضمايريا(كنند   ميمشخص بيان را به طور نامعين و نا
  .)201-200: 1380 پرويز خانلري، (»يا متمم فعل واقع شوند و نهاد يا متمم اسم يا مفعول 
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   ابهام در معناي ضماير مبهم ةدرج .6

هميشه يكسان  پيام ة شنونده يا نويسنده و خواننددر ضماير مبهم براي گوينده و ابهام ةدرج
 بلكه معناي ،ممكن است در جملات، نه ابهام  از نظر معنايي، اين ضماير،همچنين ؛نيست

 روسي زباندر . تفاوتي گوينده را نسبت به موضوع مورد بحث نشان دهد اهميتي و بي بي
مثلاً  .كنند  ميكلام را معين ابهام در ة به طور مشخص درج)پسوندها و پيشوندها(وندها 

 در سبك يا محيط ها آن و تفاوت مترادفند در ضماير مبهم - нибудьو  -либо پسوندهاي
تفاوتي گوينده   معناي بي،بالا روسي با پسوندهاي زبان ضماير مبهم در .)1(كاربرد آن است

  :زير توجه كنيد هاي به مثال. دهند  مي نشان را فعل جمله) مفعول يا فاعل(عناي نسبت به م
1 . Дайте мне какую-нибудь книгу почитать! 

  . بدهيد مطالعه كنميك كتابيبه من 

2 . Кто-нибудь из присутствующих хочет задавать вопрос? 

  ال بپرسد؟ؤخواهد س مي ارض از حكسي
3 . Давай заедем к кому-нибудь، чтобы рассказать о случившемся.  

  . برويم تا آنچه اتفاق افتاده را برايش تعريف كنيميك كسي پيش بيا سر راه
4 . Удавалась хоть раз кому-нибудь когда-нибудь встретится лицом к лицу со 

строителем، обувщиком، дорожником?  

  رو شود؟  هب ، كفاش يا راهدار رويك سازنده پيش آمده كه با يك كسي يك وقتيآيا براي 

 ةدر جمل) يك كتابي( какую-нибудь книгу تركيب در) يك( какую-нибудь  مبهمضماير
 در جمله سوم)  كسيپيش يك( к кому-нибудь  دوم وةدر جمل )يك كسي( кто-нибудь ،اول

 هستند آن ةدهند نشان) يك وقتي(когда-нибудь و) براي كسي( кому-нибудьو ضماير مبهم 
  .مهم نيستچه وقت   براي چه كسي و،پيش چه كسي، ه كسي چ، چه كتابي،كه براي گوينده

 ةحظلمفهوم ضمير اين است كه در ، به كار برود то- وندساما چنانچه ضمير مبهم با پ
  :به جملات زير توجه كنيد.  و نامشخص استمبهم موضوع براي گوينده ،گفتار

Он давно не звонил мне، наверное что-то случилось. 

 . برايش افتاده استيك اتفاقي حتماً ،است كه به من زنگ نزده استها  او مدت

Вчера о тебе кто-то спрашивал، он сказал، что учился с тобой в университете. 
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  .خوانده است مي او گفت كه با تو در دانشگاه درس. گرفت  مي راوت  سراغيك نفرديروز 

يك اتفاقي افتاده ( что-то случилосьدر تركيب ) يك چيزي( что-то ضماير مبهم
رابطه در گوينده  كه  دارددلالت بر نامشخص بودن موضوعي) يك كسي(кто-то و ) است

  . ضمير مبهم استفاده كرده استاز با آن،
 شك و ترديد و  ابهام، در تركيب با صفات خنثي، گاهي در جملاتчто-то ضمير مبهم

  .دهد  ميوينده نشان در موضوع گفتار را در كلام گتشبيهيا 
В другом домике я увидел молодую лису. В движениях её было что-то 

порывистое، собачье и что-то грациозное، кошачье. 

 هيجاني مانند سگ و اندامي اتش يككدر خانه ديگر من روباه جواني ديدم كه در حر
  .خورد  ميشبيه گربه به چشم

Гворят، что я очень похож، но портрет мне не кажется интересным. 

Что-то есть  в нём не моё и нет чего-то моего.  

 يك چيزهايي .آيد  نمير من جالبظبه نعكس  اما . هستم عكسگويند كه من خيلي شبيه مي

  .شه  نميديدهن او در  هست منكه در چيزهايي  يك من نيست وشبيهدر آن هست كه 
كه در جملات پرسشي به كار  در تركيب ضماير مبهم در صورتيто-  و нибудь- ادات

  .)248 :2003 ،گلازونووا( اند  مترادف،روندب
Я должен передать эту книгу какому-то (какому-нибудь) конкретному 

человеку? 
   بدهم؟معلومي يك شخصمن بايد اين كتاب را به 

پسوند  ند وا مترادف )يك نفر(какому-нибудь  و какому-то مبهم ضمير بالا ةدر جمل
–нибудьو  -то  سشي داردر پةابهام براي گوينده در جمل دلالت بر بالادر ضمير. 

ة  نويسنديا ابهام براي گوينده اما اين ،دارد دلالت بر ابهام، ز در ضماير ني -коеپيشوند
داند   نمي لازمياخواهد   نميفتار گة اما در لحظ،موضوع آگاه است خود از او ، زيراپيام نيست

  :نمايد آشكار ،پيامة را براي شنونده يا خوانند آن
1 . В воскресенье мы с тобой кое-куда поедем. 

 .رويم  مييك جاييتو  روز يكشنبه من و

2. Этот подарок я приготовил кое-кому из наших общых знакомых 

 .ام تهيه كرده نمانبراي يكي از دوستااين هديه را من 
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براي ( кое-кому دوم ضمير ةو در جمل )به يك جايي(  кое-куда ضميراول ةدر جمل
كردن مكان  آشكار  ازار،گفته  گوينده در لحظ،دليل ممكن ضماير مبهمي هستند كه به هر )يكي

  .كند  مينظر خود امتناع و يا شخص مورد
 چنانچه جلوي برخي از ضماير ،دانند  مي روسي آن را ادات منفيزباندر   كهне ادات

 ضمير  كه)فلان يك،( некто مانند ؛سازد  ميضماير مبهم ها آن از ،پرسشي قرار بگيرد
 اسمي به كار ها آن بعد از و چنانچهرود  مي به كار ها Ĥندر ارتباط با انسمبهمي است كه 

  :گيرد  ميقرارنهاد تنها در نقش ت ملاج بر انسان دلالت دارد و در، رودب
Тут без тебя приходил некто Иванов، он хотел с тобой встретится. 

  .خواست تو را ببيند  مي، وقتي تو نبودي اينجا آمديك ايوانوف نامي
 ابهام و نامشخص بودن موضوع براي ةدهند  در جملات روسي نشانнекто ضمير مبهم

 ساخته شده و از неه كمك پيشوند  نيز بнекий ضمير مبهم  . پيام استةگوينده يا نويسند
گرامري جنس، هاي  اين ضمير مانند صفات روسي ويژگي. رود  ميشمار ضماير مبهم به

 некто از نظر معني مترادف ضمير некийگاهي ضمير مبهم . داردصرفي هاي  شمار و حالت
  :داشته باشدمتفاوت نحوي هاي   نقشتدر جملاتواند   مياما ،است

Я пришёл сюда вместо некой девушки، имя которой я не знаю. 

  .دانم  نمي آمده ام كه اسمش رايك خانميمن اينجا به جاي 
 و وابسته متمم بودن خانم دلالت دارد  بر ناشناس некойمبهمضمير  جملة بالا،در 

  .مفعولي است
 некий شود، ضمير  مي كه همواره با اسامي جاندار تركيبнектоخلاف ضمير مبهم  بر

تواند علاوه بر اسامي خاص   مي به همين دليل،باشد  مينيز какой-то مترادف ضمير مبهم
  :جان نيز تركيب شود  با اسامي بي، و جاندارانها ناانس

В его методе смешить действует некий механизм، который при ближайшем 

рассмотрении есть пародия. 

آميز به   وجود دارد  كه با بررسي دقيق آن تقليد مسخرهيزمي مكان خنداندن اوةدر شيو

 .خورد  ميچشم

Тройка также есть нечто; следовательно، и она есть нечто одно، некая 

единица. 
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يك چيزي است، يك  بنابراين آن هم براي خودش ؛است) اي نمره (يك چيزيسه هم 

  . استواحدي

Тогда я не думал، что настанет срок، когда в некий весенний чужой мне 

день я тоже окажусь чьим-то жалким، смешным، не лепым отцом и меня 

тоже постесняются защитить.    

 من هم ،آشناي بهاري  نادر يك روزكردم كه زماني خواهد رسيد كه   نميوقت به اين فكر آن

 . بشوم كه ديگران از حمايت من شرمنده شوندپدري پست، مضحك و مزخرف براي فرزندي

اين ضمير در . رود  مي به كار خنثي صفات قبل ازمعمولاً) يك (нечтоضمير مبهم 
شود در نقش نهاد يا مفعول مستقيم به   ميبه همراه صفتي كه با آن تركيبت روسي جملا
  :رود  ميكار

Я узнал нечто интересное об истории города. 

  . در مورد تاريخچة شهر فهميدمالبييك چيز ج

Послушай، нечто похжее было и со мной. 

  . براي من هم اتفاق افتاديك چيز شبيه به اينگوش كن 

 پيام را ة مبهم بودن موضوع براي شنونده يا خوانندнечто ضمير مبهم ،بالادر جملات 
  . استآگاهاز موضوع  پيام به وضوح ةكه گوينده يا نويسند  در صورتي؛دهد  مينشان

و هم باشد  پيام ة گاهي ممكن است هم براي گويند،  در جملاتнечтоابهام در ضمير مبهم 
 . آنةبراي شنوند

Я чувствовал ، что в соседней комнате происходит нечто тревожное، 

опасное، связанное с нашей семьёй، с отцом и матерью.  

 ارتباط با ر ددهنده و خطرناك يك چيز تكاناتاق مجاور احساس كردم كه در من 

  .دادن است  در حال رخ، ما، پدر و مادرمةخانواد

Художник может почерпнуть нечто у давно ушедшего художника، но это 

отнюдь не всегда развитие традиция. 
 اما اين ،ا اقتباس كندهنرمندان نقاش پيشين خود چيزهايي ر هنرمند نقاش ممكن است از

  . پيشبرد هنر سنتي پيشينيان نيستةهميشه نشان
ديگر در جمله به صورت مستقل اي   بدون تركيب با كلمه،بالا در مثال нечтоضمير مبهم 

 يا صفت вродеپس از اين ضمير مبهم ممكن است حرف اضافه . به كار برده شده است
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 بالات تفضيلي يا اسمي كه در ارتباط با ضمير تفضيلي نيز به كار رود كه در اين صورت صف
  :دارد) определение( نقش توصيفي ،به كار رفته است

Существует нечто вроде души лирического произведения»-песни، романса، 

гимно. 
 . وجود داردسرود رمان و–ترانه –چيزي به عنوان روح آثار ليريك يك 

Самоокупаемая сельскохозяйственная коммуна будет выдавать не только 
товарные сельхозпродукты، но и нечто более ценное – личность человека. 

يك چيز  بلكه ،كند  ميمينأ نه تنها مايحتاج اقتصادي خود را ت،ي اقتصادي كفا  خودةجامع

  .آورد  مي يعني شخصيت انسان را به ارمغان،تري ارزشمند

  .شوند  مي غالباً با كلمات ديگر تركيبнечто و нектоفي ضماير من
در جملات روسي معمولاً با ) مقداري تعدادي، بعضي، برخي، (некоторыйضمير منفي 

 مقداري از كل است و به شكل جمع در  ومعني بخشي، تعدادي به شود و  مياسامي تركيب
فرم در صورتي كه  ؛رود ي مبه كار نحوي مختلفهاي  گوناگون در نقشصرفي هاي  حالت

  دارد و معمولاً در جملات در نقش نهاد و»يك جوري يك،«مفرد اين ضمير عموماً معناي 
  .رود  ميمتمم به كار

1. Я люблю перечитывать некоторые страницы из романа Достоевского 

Идиот». 

  .بخوانم داستايوفسكي را چند بار »وتي صفحات رمان ايد بعضيمن دوست دارم

2. При некоторцх обстоятельствах я мог бы помочь вам. 

 .توانم به تو كمك كنم  مي منمواقعبعضي 

3. Некоторую часть пути мы шли молча.  

  . از راه را ما بدون صحبت طي كرديميك قسمتي

4. Некоторый интерес эта информация может вызвать، но вцелом، 

врядли на неё обратят внимание. 

 .كنم به آن توجهي شود  نمي داشته باشد اما گمانيك جذابيتيتواند   مياين خبر

5. Меня пугала некоторая неожиданность его появленя 

  .بودن آمدن او من را ترساند رهظمنت   غيريك جوري

6. Ей свойственно некоторая враждённая суровость в обращении с 

окружающим. 
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  . در برخورد با ديگران دارد ذاتيسردي يكاو 

7. Некоторые черты его характера мне не нравились. 

  .آمد  نمياو خوشمهاي   از رفتاراز بعضيمن 

8. В его голосе чувстствовалась некоторое беспокойство.  

 .شد مي در تن صداي او يك اضطرابي احساس

9. Некоторое время мы сможем контролировать ситуацию.  

  .توانيم اوضاع را كنترل كنيم  مي مامدتي

 ،توان با توجه به معناي لغوي آن  ميرا )مقداري ،ندچ تعدادي،(несколько ضمير مبهم 
 فعلي ة گزار،شود  ميدر جملات روسي كه اين ضمير به كار برده .ضمير مبهم عددي ناميد

 هايي اسمكه اين ضمير با  صورتي در .باشد  مياني به صورت جمعگاهي به شكل مفرد و زم
اغلب گزاره فعلي از ، نظر قبل از گزاره آورده شود كه جاندار هستند تركيب شود يا اسم مورد

زمان   در،صورت گزاره به صورت مفرد كند و در غير اين  مينظر شمار با اسم مطابقت
 دهد و به تعدادي اشاره  ميپاسخ сколько ? الؤ اين ضمير به س.گذشته شكل خنثي دارد

  ).176 :2003 ،گلازونووا( تا پنج عدد است كند كه غالباً مي
هاي  هاي صرفي مختلف و در نقش تلدر جملات روسي در حا несколькоضمير مبهم 

جمله   .В.пو .И.п صرفيهاي  چنانچه اين ضمير در حالت .رود  ميكار نهاد و متمم جمله به
هاي صرفي ديگر  تلاما اگر در حا ،رود  ميكار هب .Р.п اسم بعد از آن در جمع ،رودكار  به

  :كند  ميباشد از اسم خود تبعيت
Через несколько минут мы сидели в юрте по обе стороны огня и пили 
горячий чай. 

 . در دو طرف آتش نشستيم و چاي داغ خورديمچند دقيقهپس از 

Попробуй выразить свою мысль в нескольких словах. 
  . بيان كنيدر چند كلمهسعي كن نظر خود را 

Книжный магазин находится в нескольких шагах отсюда. 

  . اينجا قرار دارددر چند قدميفروشي  كتاب
За стеной я ушлышал несколько голосов. 

  . شنيدمچند تا صدااز پشت ديوار 

  :دهد  ميرخي مواقع معني يك يا يك قدري را در بнесколькоضمير 
Ты думал о последствиях своего поступка и поставил меня  в несколько 
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трудное положение. 

  . قرار دادييك شرايط سختيتو به عواقب رفتار خودت فكر نكردي و من را در 

Его лицо несколько холодное، но выражало живейший нтерес ко всему 

происходиящему. 

 افتاد نشان  مي شديدي به آنچه اتفاقة سرد اما مطبوع بود و علاقيك قدريصورتش 

  .داد مي
Мне кажется ты к нему 4относишься несколько сурово. 

  .كني مي  سرد برخورديك قدريكنم كه تو با او   ميمن فكر
Ты несколько поторопился с решением. 

  .يفتي زود تصميم گرتو يك قدر

گيرند و به   ميبررسي قرار  اسامي موردة گاهي در حوز، فارسيزبان در مبهم ضماير
 يا در تركيب با صفات مبهمي مانند چند، فلان »يك« و »ي« ةنكرهاي  عنوان اسم نكره و با نشانه

اما ... .  و شهرچند فلان كتاب،، يك زماني  مانند.)190 :1382، ورد فرشيد (شوند  ميساخته ... و
  دكتر،دكتر حسن گيوي  مانند دكتر پرويز خانلري،، برخي دستورنويسان فارسيبندي دستهدر 

اي،  عده بعضي، برخي،هايي چون  واژه ...  والديني هدكتر مهدي مشكو ژيلبر لازار، انوري،

 عنوان به  ...يك قدري و كمي،  يك اندكي، ،خورده يك قدري و يكي، ، كسي،اي پاره گروهي،
 كه مرجع ضمير از نظر گوينده اهميت نداشته باشد  اند و در صورتي ضماير مبهم مشخص شده

شوند و كسي يا چيزي را به طور   مي اين ضماير جانشين اسم، تنها انجام عمل مهم باشدو
  .)201: 1378 و گيوري، انوري ؛209 :1387، الديني همشكو( كنند مي معيني بيان نامشخص و نا

  . اين پرسش را از من بپرسدكسيخواهم  نمي

  . از ارباب مسندهاتان بخنديدبعضيخنديد؟ به   ميچرا به من

  . خريده استفلان جارا از  فلان چيز ، گفتفلان كس

  .فلان كوچه منزل فلانيبرو 

 ديگري، تمام، همه،برخي از ضماير از قبيل  فارسي دستورنويسان ،در تعيين ضماير مبهم

  اين ضماير راكه حالي  در؛نند دا مي را نيز از ضماير مبهم...  وهرچه هركه، همه كس،
 روسي، زباندر . دنامن مي определительные ضماير معين روسي به حقدستورنويسان 

عملكرد كار، ة گستر مرز و شود كه معناي حد و  ميگفته ضماير معين به آن دسته از ضماير
 افراد يا ة بر هم ديگربه عبارتو را دارند  شيا و اشخاصبر روي كل ا ...جريان و ويژگي، حالت،
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، كنند  ميصدق همگون ة بر تمام اعضاي يك مجموع واستگوينده  شناخت ةدر حوزاشيايي كه 
 ،)انواع مختلف همه نوع، هر،( всякий ،)هر( каждый  روسي ضمايرزباندر . دلالت دارد

любой )،هر كدام هر(، весь )،تمام همه(، другой )ديگري(، иной )هر(، самый  )درست در(...، 
свой ...) ،ر دضماير را اين نويسان،  برخي دستور. نامند  ميرا ضماير معين... و )مال خود خود
  :به جملات زير توجه كنيد. نامند  ميمبهم  ضمايررسيفا زبان

  .كنند  مي را تصديقهمه همين .1

  . خواستي بردارهر كتابي .2
  . زير و رو كردم راتمام شهر .3

 بلكه در بر ندارد، پيام ةگونه ابهامي را براي گويند  هيچ، اولة درجمل»همه«ضمير معين 
 دوم ضمير هر ةدر جمل. دهد  مي تعميم،شناسد  ميكه گويندهاي   مجموعههمةام عمل را بر نجا

تواند   مي»اشتنبرد« بلكه انجام عمل ،دهد  نميگونه ابهامي را نشان پيام، هيچة نيز براي گويند
ة  در جمل»تمام« ضمير  واتفاق بيفتدها    يعني كتاب، همگونة از اعضاي مجموعيك بر روي هر

 پيام را ةگونه ابهامي براي گويند دهد و هيچ  ميبحث گوينده را نشان  كل مجموعه موردسوم
 گويندهبحث  موردة  روي كل اعضاي مجموع»كردن رو و زير« بلكه انجام عمل ،كند  نميبيان
 بلكه اين ، را نبايد ضمير مبهم دانست»تمام«و  »هر« ،»مهه« اين ضماير  بنابر؛كند  ميبيانرا 

  .دسته از كلمات را بايد در واقع ضماير معين ناميد
  .نحوي گوناگون به كار روندهاي   نقش درتوانند  ميضماير مبهم در جملات روسي و فارسي

  . بجوينداي   تعبير تازه بر آن داشت كهبعضي راغرابت موضوع 

  . اظهار كردبه كسيتوان   نمياين دردها را

  .ي داشتمدسوا  آقايان مسبوقند من از اول يك كورهبعضي ازچنانكه 

  .كه عامل عادل باشداند  گرفته  ميسي راك مردم جانب ةعام

  

  ضماير منفي .7

 كردن ادات منفي اضافهشود كه با   مياز ضماير گفتهاي   روسي به دستهزبانضماير منفي در 
ни و не ويژگي ، شخصييا ي يئوجود ش اين ضماير عدم. شوند مي به ضماير پرسشي ساخته
ة دهند ضماير منفي از يك طرف نشان .)158: 2000 شانسكي،( كنند  ميمقدار چيزي را بيان و

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

27
 ]

 

                            17 / 22

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-317-fa.html


...هاي ساز و تفاوت وندهاي واژه   امير حسيني
 

 

 56

ان و مقدار هستند و از طرف ديگر هر يك از اين ضماير ضمن بيها   ويژگي، اشيا، اشخاص
اشيا، اشخاص،  ةوجود را به هم  اين عدم،و مقدارها   وجود اشيا، اشخاص، ويژگي عدم

  .)64 :2007 ،اچپاسوو( دنده  ميو مقدار موضوع بحث تعميمها   ويژگي
 ،)چيز هيچ( ничто ،)كس هيچ( никто: ند ازا  عبارت روسيزبان منفي در برخي از ضماير

никакой )يك هيچ(، ничей )سك مال هيچ(، некого )كسي نيست(، нечего )و) چيزي نيست ....  
دستوري هاي  و ويژگيند كن  مياشخاص دلالت به اشيا وبه سبب معنا  معمولاًضماير منفي 

برخي . مختلفي از اقسام كلام نسبت دادهاي  توان به گروه  ميرا ها آن. مخصوص به خود دارند
 به گروه ،دلالت دارندها    ويژگيركه برا ر  ديگگروهي ، никто،ничто،некого را به اسامي

  به گروه قيود،دلالت دارند... را كه به ظرف مكان و زمان و اي  عده و  ничей، никакойصفات 
негде،никогда  ،كنند  ميمنسوب.  

مختلف نحوي هاي   در نقش،مختلف صرفي در جملاتهاي  صفتي در حالت ضماير اسمي و
  . نقش متمم قيدي دارند،كه ضماير قيدي در جملات حالي در. روند  ميار متمم به ك ونهاد، مفعول

 بدون ضربه ни پيشوند  امادارد،) ударение(در ضماير منفي هميشه ضربه  неپيشوند 
 ةدهند نشان) چيزي وجود ندارد (нечегоو ) كسي وجود ندارد( некогоضماير منفي . است
. روند  مير جملات در نقش مفعول يا متمم به كاروجود موضوع عمل يا گفتار هستند و د عدم

توانند در نقش نهاد به كار بروند، شكل نهادي يا   نمي دليل كه در جمله اينضماير مذكور به
И.п.ادات ، ندارند و چنانچه با حروف اضافه به كار بروند، حرف اضافه не را از ضمير 

گونه ضماير در   جملاتي كه اينةارزگ. گيرند  ميكند و در وسط كلمه قرار  ميمربوطه جدا
  .رود  مي به صورت مصدر به كار،روند  ميبه كار ها آن

Нам терять нечего Пусть другие боятся. 

  .ديگران بايد بترسند!  نداريم براي از دست دادنرا چيز هيچ ما
Мне не о  чем рассказывать. 

  .ندارم تعريف كردن براي چيز هيچ من
Им не у# кого просить совета. 

  .بخواهنداي   كه از او توصيهكس را ندارند هيچ ها آن

مال ( ничей  و)يك هيچ( никакой، )چيز هيچ( ничто، )كس هيچ( никтоضماير منفي 
در شوند،   مي به ابتداي ضماير پرسشي ساختهниكه با افزودن ادات منفي ) چيز هيچ /كس هيچ
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 بر رود و  مي به صورت منفي به كار не آن با اداتةگزار حتماًروند كه   ميجملاتي به كار
متمم قيدي  نحوي نهاد، مفعول، متمم مفعولي وهاي  اين ضماير در نقش. انجام كار دلالت دارد عدم

  .سازد  مي جدا،را از ضمير مربوطه  ниدر اين ضماير نيز حرف اضافه، ادات. روند  ميبه كار
Ничто так не вредно даже убийственно для культуры как пошлость. 

  .فرهنگ نيستة كنند  رذالت آنقدر مضر، حتي نابودة به اندازچيزي هيچ
Никто из нас не одинок. 

  . از ما تنها نيستيميك هيچ
Есть много красавиц но она единственная ни на кого не похожая 

неповторимая. 

  .همتاست بي.  شباهت نداردكس به هيچ. ست اما او يگانه ا،ندرويان زياد زيبا

  
Добрый вы смешной и чистый человек. И пусть вас хронит тот кого 

никто не называет. 

 كس هيچ باشد كه شما كسي مراقب  آن بگذار. پاك هستيد شما انسان مهربان، ساده و

  .زند  نميصدايش
Ни по какой улице мы не гуляли сидели дома. 

  . براي گردش نرفته بوديم، خانه بوديمبه هيچ خياباني
Ни у# чьих родственников мы не останавливались. 

  . نمانديمكس پيش فاميل هيچ

) ممكن نيست (невозможно،)نبايد( нельзя، )نيست خير،( нетگاهي نيز كلماتي مانند 
    .) 169 :2003 ،گلازونووا( كنند  ميگونه جملات را منفي  اينةگزار ...و

В это время никого нельзя застать в лаборатории. 

  .توان پيدا كرد زمايشگاه نميآ دركس را هيچ  در اين ساعت
У меня нет желания ни над чем шутить. 

  . ندارم را شوخيجور هيچ ةمن حوصل

 неساز منفي خود در نقش گزاره استفاده شوند، ديگر نيازي به ادات ،چنانچه ضماير منفي

  : نيست
Мне кажется это ничья собака، у неё нет ошейника. 

  . چون قلاده ندارد،كس نيست كنم اين سگ مال هيچ  ميمن فكر
 ничтоضمير منفي  مذكر و никто  ضمير منفي جنس گرامريبايد توجه داشته باشيم كه
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 از نظر ، جملهةگزار كار بروند، هچنانچه اين ضماير در نقش نهاد جمله باين،  بر بنا ،خنثي است
نث يا شمار ؤكه ضماير مذكور به جنس م اما در صورتي ،مطابقت دارد ها آنجنس و شمار با 

  .)171 :همان( پذير است جمع اشاره داشته باشند، كاربرد گزاره به شكل مؤنث يا جمع امكان
Никто не входил в тот день в его комнату. 

  . نرفت اتاق وي در آن روز بهكس هيچ

Никто ни мои родители ни моя бабушка не представляли всей 
сложности ситуации. 

  . پيچيدگي اوضاع را تصور كنندتوانستند  نمييك هيچنه والدينم نه مادربزرگم 

 не надо در تركيب با مصدر در نقش گزاره به معني нечего محاوره ضمير زباندر 
  .رود  ميبه كار) نبايد(

Ну что ж! Делать нечего! 

  .شود كرد  نميكاري  هيچ!خوب چي
 فارسي نام زباندستور هاي  از ضماير منفي به عنوان گروه مستقلي از ضماير در كتاب

. اند منسوب كرده گروه ضماير مبهم به معمولاًفارسي اين ضماير را  دستورنويسان .اند نبرده
 »هيچ«، »جا هيچ«، »كدام هيچ«، »كس هيچ«ر، ضماير منفي دكتر خانلري، دكتر انوري و برخي ديگ

   ).189 :1378 و گيوري،  انوري؛201 :1380، خانلري(نامند   مي را ضماير مبهم»يك هيچ«و 

  

  گيري  نتيجه .8

 روسي ضماير منفي و مبهم تنها ضمايري زبان معنايي و ساختاري ضماير در بندي دستهدر 
در اين فرايند . شوند  ميساز به ضماير پرسشي ساخته هاي واژههستند كه با افزودن برخي وند

 كه دهد  ميواژه ساختاري هر وند در تركيب با ضماير پرسشي، معناي مشخصي به نو
 فارسي نيز از ضماير زباناين ضماير در . داردصرفي و نحوي مخصوص به خود هاي  ويژگي

واژي   ساختهاي ويژگيشوند و از نظر   ميپرسشي در تركيب با واژگان ديگر يا وندها ساخته
 زبانآموزش ضماير منفي و مبهم در ايران به فراگيران . هستند روسي متفاوت زبانو نحوي با 

 در ها آنواژي است و همچنين كاربرد  معنايي كه محصول ساختهاي  روسي به دليل ظرافت
قولات مشكل  از م،شان  روسي و ويژگي صرفيزبانساختارهاي نحوي مخصوص به خود 

 روسي كه موجب زبانساز ضماير مبهم  تعدد وندهاي واژه. رود  ميدستوري به شمار
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در  ها آنشود، در مقايسه با محدوديت و كمي   مي در كلامها آنمحدوديت معنايي و كاربردي 
و در پي آن معاني  دهد  مي كاربرد و معناي آن را وسعتة فارسي كه در نتيجه، گسترزبان

ساز براي فراگيران ايراني به  شوند، از عوامل مشكل  ميي بسيار اندك بيانزبانعناصر متعدد با 
و  ها صرفي آنهاي  هاي معنايي و ويژگي معرفي وندهاي ضماير مبهم، ظرافت. روند  ميشمار

نحوي هاي   در ساختار»не«هاي معنايي و كاربردي ضماير منفي با پيشوند  همچنين بيان تفاوت
 »ни«و پيشوند  برد  مي موضوعي كه ضمير منفي از آن نامفقدان به معناي ،مخصوص به خود

تواند به درك،   ميسازد،  مي در تركيب با ضمير پرسشي كه از آن ضمير منفي»هيچ«به معني 
  .  گفتار كمك كندة در زنجيرزبان توسط فراگيران ها آن صحيح ةو ترجم كاربرد

  

   ها نوشت پي. 9

  .روند  اداري به كار مي- در متون علمي و رسميлибо–ات ضماير مبهم با اد  .1
  

  منابع . 10
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